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  چكيده
هاي هژمونيـك در   ونتزمان تشديد خش گرايي در جهان اسلام و هم رشد افراط
اخيـر در   ةجمله تحولات چند ده ـ مبارزه با تروريسم، از ةبهان الملل به نظام بين

. فهم هويت و رفتار جريان سلفي افراطي در جهان اسلام استالملل  بين ةصحن
منـد   اي نظـام  مطالعه رسد مي نظر به ،بنابراين .المللي مرتبط است با تحولات بين

بـر تعامـل پويـاي سـاختار و كـارگزار قـدرت        لملل، مبتنيا روابط بين ةدر حوز
 اسلام سلفي«و » الملل نظام بين«زمان  كنندگي بالايي در موضوع تحول هم تبيين

پرسش اصلي اين پژوهش آن اسـت كـه    ،اساس اين برخواهد داشت. » افراطي ـ
 سـرد  پسـاجنگ  تـاريخي  مقطـع  طـول  در سـلفي  گرايي افراط و الملل بين نظام«

ارچوب نظـري  ه ـبا توجـه بـه چ  » ؟اند گذاشته تأثير ديگر يك رد چگونه ونتاكن
فرايند ادراك  ةطريق مطالع د تا پاسخ به اين پرسش ازشو انگاري تلاش مي سازه
بودن روابط سـاختار و   كيد بر برساختهأهاي افراطي سلفي و ت الاذهاني گروه بين

 ـ  لفـه نـه  ؤرسد اين دو م نظر مي كارگزار صورت گيرد. به ثيرات نظـري و  أتنهـا ت
الملـل و   تـوان قـوام متقابـل سـاختار بـين      ، بلكـه مـي  دارنـد ديگر  عملي بر يك

هـاي اخيـر    الملـل در دهـه   ترين ويژگي پويايي بـين  گرايي سلفي را اصلي افراط
 .شمار آورد به
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  مقدمه. 1
عمـل   ةدنبال بازگشت به اعتقادات و شـيو  گري جرياني مذهبي و اجتماعي است كه به سلفي

توحيـد يـا وحـدانيت خداونـد،      ةها به مفهـوم ويـژ   . آناستصحيح سه نسل اول مسلمانان 
داننـد و   منـابع اصـيل قـانون و قـدرت مـي     يگانه مقابل شرك معتقدند و قرآن و سنت را   در

 تفسـير از  اسـتفاده  بـا  گـري  سـلفي  بنابراين، ).Haykel, 2009: 38( اند مخالف هرگونه بدعت
 افراط يكي از ،درنتيجه است. جويي ستيزه سنت مستعد و قرآن از ظاهرگرايانه البته و گزينشي
. اسـت  آن بـه  خشـونت  عـد ب افـزودن  حاصل كه آيد درمي گري سلفي پديداري هاي صورت
 باورهـا و  تحميـل  منظـور  بـه  كـه  شـود  اطلاق مي هايي گروه به كه است نيز صفتي گرا افراط

 ،واقـع  ). درBaqai, 2011: 242( شـوند  مـي  متوسـل  خشـونت  به ديگران به خود ايدئولوژي
طريـق كـاربرد    از سياسي براي كسب قـدرت را صـرفاً   ةكه مبارز ،حديثي ـ هاي سلفي گروه

 تداننـد تـا خلاف ـ   هـا مـي   تكفير عليه مخالفان و براندازي خشن حكومـت  ةخشونت و حرب
تعريـف  » افراطـي  ـ ـ اسـلام سـلفي  «ننـد، جريـان   ك اجرا را شريعت قانون و احيا را اسلامي

 از اي آميختـه  ايـن جريـان را   القاعـده،  ةهـاي برجسـت   از چهـره  ،سوري شوند. ابومصعب مي
 اصول نهايتاً و ،سيدقطب سياسي ةانديش عبدالوهاب، محمدبن دعوت تيميه،  ابن سياسي  فقه«

 يادشدهظهور جريان عطف  نقطة . اما )698 :1425 السوري،( كند في ميمعر »المسلمين اخوان
جنگ «طريق  ير توازن ازيمريكا براساس تغاو تلاش  1979به تهاجم شوروي به افغانستان در 

بـراي   گونـاگون مسلمان از كشـورهاي   جهادگران از اي گسترده گردد كه طيف بازمي» نيابتي
). Hegghammer, 2010: 62معروف شدند (» ها افغان ـ بعر«جهاد به اين كشور رفتند كه به 

 ديوبندي سلفي هاي انديشه، لادن  بن  اسامهطريق  از وهابيت جهادي اين حضور و پيوند ةثمر
و ، الظـواهري   طريق ايمن هاي سيدقطب از انديشه و نهايتاًطريق مدارس اسلامي پاكستان  از

  ).Gerges, 2005: 87 ؛Hanzel, 2005بود (قالب سازمان القاعده  گيري جهاد جهاني در شكل
چنين تحول  گرايي و هم يافتن آن به افراط گرايي و سوق اسلام در تحول ةمطالع ديترد يب

 از عناصـر هنجـاري دينـي    هرچنـد  ،درونـي آن  هاي گونـاگون  و گرايش گرايي درون افراط
 سـاختار  ثر ازأمت ـ يا هنـد يفزا نحو بهدهد  اما تاريخ تحولات نشان مي ،استمند  (سلفي) بهره

اصلي ايـن پـژوهش فهـم فراينـد      هدف ،اساس اين است. بر الملل نيب نظام يماد ـ يهنجار
تا اين موضوع را فراتر  است الملل نيب نظامساختار  يافتن متقابل هويت سلفي افراطي و قوام

 ةبه رابط هنجاري و با توجهـ  هويتي يارچوبهبعدي، در چ گرايانه و تك هاي تقليل از نگرش
الملـل و   هـاي بـين   تواند الگويي جامع در فهـم پويـايي   ند كه ميكك اساختار و كارگزار ادر

پرسش اصلي اين پژوهش آن  ،اساس اين هاي افراطي معاصر در جهان اسلام باشد. بر هويت
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 تـاكنون  سـرد  پساجنگ تاريخي مقطع طول در سلفي گرايي افراط و الملل بين نظام«است كه 
  »؟اند گذاشته تأثير ديگر يك رد چگونه

چندين بخش است. پس از مقدمه  ةاين تحقيق براي پاسخ به پرسش اصلي دربرگيرند
هـاي سـاختاري نظـام     در بخـش دوم شاخصـه   ،انگـاري  ارچوب نظري سازههو تشريح چ

هويـت   ةكـه برسـازند   سرد برشمرده خواهد شد. با توجه به اين الملل معاصر پساجنگ بين
تعامـل   ة، در بخـش سـوم نتيج ـ  اسـت همين تعامل پوياي ساختار و كارگزار گرايي  افراط

ثر از وجـوه  أهاي سـلفي افراطـي مت ـ   گروه» الذهاني ادراك بين«قالب  ساختار و كارگزار در
د. در بخـش  شـو  الملل در يك قالب موضوعي و روند تاريخي ارائـه مـي   ساختار نظام بين

ثر از سـاختار نظـام   أافراطي مت ـ ـ اسلام سلفييابي  الگوي مفهومي هويت ترسيم با، چهارم
و الملل (هنجاري، مـادي،   هاي نظام بين لفهؤد كه مشو فرعي طرح مي ةالملل اين فرضي بين

هـاي   ك مظلوميـت اسـلام بـه دگرسـازي    انهادي) بـا تشـديد برانگيختگـي هـويتي و ادر    
گرايان  اسلامن بيقالب دو كنش جهادي و تكفيري در  يابي افراطي در آميز و نقش خشونت

الملـل   هاي ساختاري نظام بين لفهؤم ،چنين شده است. هممنجر براي نيل به احياي خلافت 
 ـ  تاريخي ضمن تشديد روند اسلام يدر بستر ر درون ي ـگرايـي، تغي  سـوي افـراط   هگرايـي ب
 ،افراطي را نيز موجب شده است. در بخـش پـنجم   ـ قالب سه نسل سلفي گرايي در افراط

هاي پس از فروپاشـي شـوروي بـر     گرايي در طول دهه ثيراتي كه افراطأتا تد شو تلاش مي
 ةتوان ايـن فرضـي   جا مي الملل گذاشته است مورد بحث قرار گيرد. در اين ساختار نظام بين

 بخشي به هنجارهاي جنـگ عليـه تروريسـم در    گرايي با قوام افراط«كه  كردفرعي را ارائه 
عضاي غربـي نظـام جهـاني و نيـز گسـترش فرهنـگ       ابين قالب تعميق فرهنگ كانتي در 

مريكـا و  اگرايـي   جانبـه  ملـت، يـك   ـ چنين نفي نظم دولت غرب و هم ـ اسلامبين هابزي 
بخشـيده   الملـل موجـود را قـوام    شدن تهديد تروريسم، ويژگي هژمونيك نظام بـين  جهاني
گرايـي   افراط«ن هاي انتهايي با عنوا دو محور كارگزار و ساختار در بخش ،درنهايت .»است

اصـلي در پاسـخ بـه     ةد و فرضـي شبندي خواهد  جمع» سلفي و مشروعيت نظم هژمونيك
  د.شو بندي ارائه مي پرسش اصلي در بخش جمع

  
  ارچوب نظريهچ. 2
 منزلــة بــه )constructivism( »انگــاري ســازه«بــر  ارچوب نظــري ايــن پــژوهش مبتنــيهــچ
 هويـت  ةلئ. مس ـاستاجتماعي واقعيت  ساخت ةاي در حوز ارچوبي تحليلي و فرانظريههچ

و  ،ذاتـي  ،طبيعي امري هويت ،منظر اين از .دارد قرار انگاري سازه يافت ره كانون در كنشگران
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 و هنجـاري  ساختارهاي ثيرأت تحت كه است اجتماعي اي ساخته بر بلكه نبوده، موجود ازپيش
اسميت،  و (پرايس ودش مي ها كنش نقش و ةسازند شود و سپس خود نيز مي ساخته معنايي
 و »سـاختار « متقابـل  انگـاري قـوام   ). يكي ديگر از موضـوعات مهـم در سـازه   519: 1385

 يفراينـد  طـي  و ردوجود دا هساز ةساختار و كارگزار رابط بينمنظر،  اين است. از» كارگزار«
ها سـاختار  ةترين نكته دربار بخشند. مهم ديگر قوام مي كنشگر به يك هم و بستر هم دگرگوني

 اهميـت دارنـد  سـاختارهاي مـادي    ةانـداز  اين است كه ساختارهاي هنجاري و فكـري بـه  
)Lupovici, 2009: 213.(  

 چه آن يا كل در نظام سرشت كه كند مي بيان الملل بين سياست اجتماعي تئوري در »ونت«
و  ،يهـابزي، لاك ـ  فرهنـگ : باشد داشته حالت سه تواند يمنامد،  يم الملل بين روابط فرهنگ او

 رقابت قدرت، ةموازن با راه هم كه ،لاكي فرهنگ. بخشند مي ساختار ها دولت رفتار به كه كانتي
 يجمع ـ دسته امنيت با راه هم كه دارد گذار كانتي فرهنگ به ،است محدود يها و جنگ ،امنيتي
 در كـه  است فرهنگي نوع به بستگي بازيگران رفتار. استخشونت  با اختلافاتوفصل  و حل
 ،دارد وجـود  ديگـران  تخريـب  و پيروزي براي تلاش هابزي فرهنگ دراند.  كرده دروني خود
 محدود را زورشان طرفين ،دهد رخ نيز جنگي اگر و ،دارد ينظام فاكتورهاي رد بسياري تأكيد

 احتـرام  نيـز  حاكميـت  بـه  دارنـد  كـه  ييتضـادها  بـا  بازيگران لاكي فرهنگ در. كرد نخواهند
 منازعـات  هـا  دولـت  كـانتي  فرهنگ در. نيست اولويت اما ،است مهم ينظام قدرت .گذارند مي
 ، وكننـد  مـي عمـل   يمـي ت صـورت  بـه  ،كننـد  ميوفصل  حل ريزي خون و جنگ بدون را خود

 اتخـاذ  خـارجي  ياستدر س را متفاوتي رفتار خود درها  فرهنگ اين كردن دروني نوعبرحسب 
  .)Zehfuss, 2002: 157(كنند  مي

 تفسـيري  و ،تبيينـي  توصـيفي،  اهدافي پژوهش هاي پرسش به پاسخ براي حاضر تحقيق
 بـه  توجـه  با ،چنين هم. هاست واقعيت ساخت و ها هويت چگونگي فهم دنبال به زيرا، ؛دارد
 كند مي دنبال را واقعيت اجتماعي ساخت استراتژي و تاريخي استراتژي پژوهش، كيفي نوع
 موضـوع  از) تكـويني  لحـاظ  بـه ( تر بينانه واقع تبييني و تر دقيق فهم توصيف، ضمن بتواند تا

  .ندك ارائه پژوهش
  

  سرد الملل پساجنگ ساختار نظام بين. 3
  ساختار مادي (قطبي) 1.3
 كه برخي بـه دو الگـوي   ،جديد المللي بين نظام ماهيت تبيين ةدربار هانظر تمامي اختلاف با
برخي ديگر ضمن اشـاره   ) و787: 1386(جمشيدي، دارند اشاره » هژمونيك« و »قطبي تك«
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ويـور كـه نظـام     و داننـد يـا بـوزان    مـي  »چنـدقطبي  ـ تك« نظامي را ها آن قدرت  ةفاصل به
هـاي   از ويژگي ،)46 - 45: 1387كنند (بوزان،  مي معرفي »چهارقطبي ـ يك«سرد را  پساجنگ
و تـلاش  تمايـل   بـه نظـم   ةكنند اين است كه يكي از عوامل تعيين سرد م پساجنگااصلي نظ

مربـوط  الملـل   در نظـام بـين  » هژمونيـك «نظـم   ايجاد برايمريكا به مداخله ا ةايالات متحد
 New( »نظم نوين جهاني«طرح اي كه  گونه ). بهBrooks and Wohlforth, 2001: 34شود ( مي

World Order(، ةمداخل ـ« ةلئكيـد دولـت كلينتـون بـر مس ـ    أت (پـدر)،  جورج بوش ازسوي 
(پسر) كه در دستوركار   بوش  جورج ةدر دور» مبارزه با تروريسم«و پس از آن » بشردوستانه

 »قــدرت ةموازنــ و غيرمســتقيم حضــور«قالــب  بــاراك اوبامــا در ةقــرار گرفــت و در دور
)Friedman, 2015 جنـگ اول   مريكـا در ا اقـدامات  مجموعـه  ،اسـاس  ايـن  ) تداوم يافت. بـر

و پـس از آن   2003 سال عراق در نظامي افغانستان و اشغال تا 1991 ةژانوي در فارس خليج
 الملـل  بـين  سياسـت  در هژمـوني  بـراي  مريكـا ا ةيافت سازمان تلاش از هايي نشانه توان مي را

شديد عليـه جهـان اسـلام بـوده      ) كه البته واجد اعمال خشونت167: 1392دانست (متقي، 
ي در جهان اسلام ثبات ترين عامل ناامني و بي مريكا را اصليا اننيز مسلمان سبب همين است. به
  كنند. تلقي مي
الملـل   فروپاشي شوروي در نظام بين مريكا، خلأاگرايي  زمان با هژمون هم ،ديگر سوي از

ديگر نظم جديد) نيز در حال پرشدن است كه  ةشاخص مثابة گرايي (به منطقهبا ثري ؤطور م به
ويژه در غرب آسيا  ه). ب283: 1382معكوسي بين اين دو الگو برقرار است (افتخاري،  ةرابط

قطبـي امنيتـي    قالـب الگـوي تـك    در مريكـا انظامي  ةسپتامبر حضور گسترديازدهم پس از 
 2003اي پـس از اشـغال عـراق در سـال      منطقـه  هـاي  اما افـزايش چـالش   ،صورت گرفت

چنـدقطبي   يدر الگـوي  ،آن از پـس ) و Haass, 2006(كـرد   تسريع را» مريكاييا دوران  پايان«
  د.شبازيگران داخل منطقه تعريف بين و رقابت گفتماني تنش ژئوپلتيك 

  
  هنجاري ـ ساختار معنايي 2.3

هنجاري نظـام   ةترين مشخص اصلي آن است. معنايي هنجاري ساختار الملل ديگر نظام بين عدب
شود. اين مفهوم قواعد حقـوق   تعريف مي» ليبرال دموكراسي« ةلفؤسرد در م الملل پساجنگ بين

خصـلت   كنـد  و تـلاش مـي  كنـد   ميهاي ليبرال تنظيم  ارزش  ةالملل را برپاي بين ناظر به روابط
شـدن فرهنگـي    ). جهـاني 245: 1389ميراحمـدي،  شمول و فراگيـري آن را گسـترش دهـد (   

معنـي   بهسازي فرهنگي  سان يافتن يك الملل است كه به شدت هنجاري نظام بينديگر  ةمشخص
(قزلسـفلي،   دارداشـاره  پارچگي فرهنگي جهـان   يك سوي الگوي فرهنگي واحد و هحركت ب
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چنين  مفهومي ليبرال دموكراسي و هم ةبر شاخص الملل مبتني ساختار هنجاري نظام بين). 1386
جهـان اسـلام    عليـه  خشـونت  أسـازي) منش ـ  سـان  قالب يك شدن فرهنگي (در الگوي جهاني

 ها ايده توليد لازم براي تيشناخ جامعه سازوكارهاي ،يادشدهقالب هنجاري  در؛ رود مي  شمار به
 ،اسـلامي  جهـان  زيسـت  ويـژه  بـه  ،غيرغربي و تحميل آن بر جوامع غربي ةمدرنيت هاي رويه و

جهـان   تبـديل  ،هراسي، مبارزه با تروريسـم  اسلام گفتمان برساختن آن ةشود كه نتيج فراهم مي
آميز عليه مسلمانان  ضتبعي يو ايجاد ساختار ،الملل سياسي امنيتي در نظام بين دستور به اسلام

 شـكل  را فرهنگـي  هـاي  سياسـت  هژمـوني  در خشونت پنهان ةچهر امور اين در غرب است.
  ).76 :1387 حسيني، نجاتي(دهد  مي
  

  ينهادساختار  3.3
 ويژه آن اشاره دارد. به ةدهند الملل به اجزا و بازيگران اصلي تشكيل ساختار نهادي نظام بين

 المللـي،  بـين  هـاي  سـازمان  گرايـي،  چندجانبـه  عاصر بـا افـزايش  م الملل بين در نظام كه اين
: 1388 گـريفيتس، (دارنـد   اي برجسـته  نقـش  اجتمـاعي  هاي جنبش و ،غيردولتي نهادهاي

 بـارة ويـژه در  شـود. بـه   ترين شاخصه محسوب مي و كاهش اقتدار نهاد دولت اصلي )966
بـراي تـداوم    آن را ةانگيز كه ،جامعه بر دولت تسلط ذهني و نهادي جهان اسلام ابزارهاي
 قـدرت،  خـلأ  بروز محض و به يابد ميكاهش  ،)Esposito, 2014داد ( سركوب افزايش مي

بعـدي   ةشاخص ـ منزلـة  بـه  ،بنابراينآيند.  مي صحنه به مردمي بسيج با شده هاي افراطي گروه
كـه  آيـد   وجـود مـي   بـه » هـاي امـن   بهشـت «اصطلاح  بهيا » امنيتي  هايخلأ«ساختار نهادي 

ها  امكان اعمال دقيق حاكميت را بر آنضعف توانايي يا فاصلة جغرافيايي  سبب بهها  دولت
ندارند. در كشورهايي نظيـر يمـن، ليبـي، افغانسـتان، سـوريه، پاكسـتان (منـاطق قبـايلي)،         

منـاطق گسـترده    ةاقتـدار دولـت در هم ـ   ها اختلاف علت و ... كه به ،فريقااصحراي غربي 
 Sanderson etشود ( جب ايجاد فضايي براي فعاليت افراطيون ميمو وضعيتنيست و اين 

al, 2015: 39- 40ـ اي بـه  فرقـه  هـاي  نهادي به فعاليت دولت ة). ديگرشاخص  كـارگزار   ةمثاب
 در اي فرقـه  بـازيگران  تـرين  مهـم از  يكـي  ،زمينه اين گردد. در حمايت از تروريسم بازمي

 گوناگوننقاط در  اگرايي آشكار آن فرقهاست كه با حمايت  سعودي عربستان اسلام جهان
بـه  » الاسـلاميه  رابطـهًْ «ماننـد  طريق نهادهايي  در جهان اسلام رواج يافته است. عربستان از

نظيـر   هـايي  از مقطع جهاد در افغانسـتان تـاكنون بـا اسـتفاده از سـازمان      ترويج وهابيت و
حمايـت   )Wamu( »سـلمان جوانان م جهاني ليگ« و )Iiro( »جهاني امداد اسلامي سازمان«

  ).Abuza, 2003دهد ( صورت مي هاي افراطي گروه از مالي و معنوي
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  گرايي سلفي ساخت هويت و ادراك افراط. 4
 داخلـي  اجتمـاعي  هـاي  ارزش و هنجارهـا  بـر  واحـد  سـطح  انگـاري  كيد سازهأبا توجه به ت

)Wiener, 2003: 245 ترين مبـاني   اصلي منزلة به منابع سلفي به يدبا» گرايي افراط«) براي فهم
شكل  ساختارها نيز به شدن كارگزار بايد به در روند برساخته ،چنين د. همكرهويتي آن رجوع 

 كـه  كنـد  را توصـيف مـي   متقابل شدن برساخته روند انگاري سازه ،بنابرايند. كرمان توجه أتو
 ةرابط ـ كـردن  يمفهـوم  بـراي . بخشـند  مـي  قوام را ديگر هم متقابل شكل به ساختار و كارگزار

 وابسـتگي  ةايد كه شود مي استفاده )structuration( »يابي ساخت« مفهوم از كارگزار با ساختار
 ماننـد زمان كه نقش عوامـل سـاختاري    هم بنابراين،كند.  مي مطرح را دروني ارتباط و متقابل

اطـي و  هـاي افر  گيـري گـروه   امنيتـي در شـكل   خلأو اي،  الملل، بحران منطقه نظام قطبي بين
 جهـادگرا، ادراك  شـريعت  بـر  مبتنـي  هويـت  به جايگاه دشود، باي تروريسم درنظر گرفته مي

هنجـاري نيـز پرداخـت. ايـن     ــ   عناصر ارزشـي  منزلة و ... به ،الذهاني از جاهليت جهاني بين
  توان ديد. مي 1شده در شكل  قالب الگوي ترسيم در را موضوع

  

  

  

  

  

  و كارگزار سلفيالملل  . ارتباط ساختار بين1شكل 
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  نسل اول سلفي افراطي »:بستگي جهاد هم«كنش و » مظلوميت و تجاوز«ك اادر 1.4
كننـد كـه دو مضـمون كليـدي بـيش از همـه        كيد ميأگراهام فولر و يان لسر بر اين نكته ت

پرشـكوه   ةرجعت به گذشت« .با ديگران است ابطهگرايان در ر تصورات اسلام ةكنند مشخص
). 49- 27 :1384(فـولر،   »غرب ازسويتحقير مسلمانان  ةاحساس گسترد«و » تمدن اسلامي

 مريكااويژه  غرب و به نظامي خشونت هاي تروريستي معلول و رشد گروه خشونت بنابراين،
» تجـاوزگري «مسـلمانان دربرابـر   » مظلوميـت «بـر   الذهاني مبتني در جهان اسلام و تلقي بين
تـرين وظيفـه بـراي زدودن وضـعيت      مهم« مثابة جهاد به ،اساس اين دشمن غربي است كه بر

سـيدقطب كـه    ةبـر ايـد    ). متكيAzzam, 2012 a: 13شود ( مطرح مي» بار مسلمانان فلاكت
» انـد  حـق بـه جهـاد مشـغول     ةكلم ـ اعـتلاي در راه كـه  هـايي هسـتند    مسلمانان واقعي آن«

كننده بـه   سيأني تمن قرآؤرا تشكيل داد تا جريان م القاعده سازمان ،)39: 1372(سيدقطب، 
هايي هدايت كنـد كـه مسـلمانان در     سوي سرزمين هتاز ب نيروي پيش منزلة نسل صحابه را به

الظـواهرى   اسـامه بـن لادن و ايمـن    ،بين اين در). Gunaratna, 2003: 21( اند تحت ستم نآنا
ي و ديگررهبران فكـر  سيس القاعده عينيت بخشيدندأبا ت را تشكيل گروه پيشاهنگ انقلابي

 »بسـتگي  هـم  جهـاد « الفلسـطيني مفهـوم   ابوقتـاده  و ،المقديسي عزام، ابومحمد عبدااللهمانند 
مريكاي صليبي (دشـمن  ااولويت مبارزه را به جهاد عليه كردند و  را مطرح) جهادالتضامني(

  .استدادند كه جهان اسلام را به اشغال درآورده  دور)
حضـور نظـامي در    ،فـارس  جنـگ خلـيج  مريكا به عراق در ا ةبن لادن با توجه به حمل

جهـاد  « ةاعلامي ـ 1996 اوت و حمايت مستمر از رژيـم صهيونيسـتي، در   ،سرزمين عربستان
 اسـلامي  ةجبه ـ« 1998 ةفوري ـ در چنين هم و »شريفين حرمين گر اشغال هاي مريكاييا عليه

كردنـد  ر رهبران جهادي منتشاز راه با برخي ديگر  را هم »يهودي صليبي ائتلاف عليه جهاني
عنـوان   را بـه  ـ ـ نظاميـان  چـه  و شهروندان چه ـ ها آن متحدان و مريكاييانا كشتن«و فتواي 

تـرين عمليـات    مهـم  ،اسـاس  ) اعـلام كـرد. بـراين   Bin Laden, 2004: 74» (عينـي  واجبـي 
نبرد موته، آغـاز  « ةمثاب سپتامبر روي داد كه بن لادن آن را به يازدهممريكايي القاعده در اضد

تـوازن  « و» مثل به مقابله«قالب  در برد عملياتي القاعده نيز ) ناميد. راهibid, 224» (مريكاازوال 
كشتن با وحشت  كردنتوان در ايجاد لادن بر اين باور بود كه مي  قرار گرفت. بن» الرعب في
و  كنـد امريكا را مجبور به خروج از جهان اسلام  وجود آورد كه نهايتاً ها توازني به مريكاييا

 بنابراين كشتند، را شما هاي بچه و ها زن اگر كافران«براساس فتواي ابن قيم جوزي كه را آن 
)، امـري شـرعي و براسـاس    ibid, 2004: 241» (كنيـد  شـرم  مثل به مقابله انجام از نبايد شما

» مرجـوع شـد   كـه حساب خودتان بـود   چه در يازدهم سپتامبر گذشت صورت آن«استدلال 
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نبرد بـين اسـلام و   « كه كيد بر اينأضمن ت نيز ايمن الظواهرىد. كروجيه ) ت1429لادن،   (بن
 ة) در رسالAl-Zawahiri, 2001( »به اختلافات داخلى در اولويت قرار دارد دشمنانش نسبت

اي  هاي منطقه خطاب به اميران شاخه 2013كه در سال  ،هاي عمومي براي جهاد دستورالعمل
المللي) كفر،  اقدامات نظامي القاعده در وهلة اول سران (بين«القاعده منتشر شد، آورده است: 

اش را كه در ديگركشورها حـاكم هسـتند،    و متحدش اسرائيل و دوم متحدان داخلي ،مريكاا
تاز جهان اسلام درنظر  نيروي پيش منزلة القاعده خود را به ).ibid, 2013» (دهد هدف قرار مي

 ؛الملل عليه مسلمانان را برهم بزنـد  ته در نظام بينگرف شكل ةآورد كه موظف است موازن مي
هرچنـد هـدف غـايي را خلافـت      پيـامبر  لـواي  تحت مبارزان در ايمن الظواهري ،بنابراين

 يـوغ  زيـر  جهان اسـلام  كه زماني تا« زيرا، ؛دارد اما هدف جهادي را بر آن مقدم مي ،داند مي
  .)ibid, 2001( ») صورت دادتوان اصلاحي (ايجاد خلافت هستند نمي يهود و مريكاا

  
  نسل دوم سلفي افراطي»: جهاد مكاني«و كنش » جنگ صليبي«ك اادر 2.4

ك اشـد، بـه ادر  منجـر  گرايـي در آن   كه به تشديد افراط ،برانگيختگي هويتيديگر  ةشاخص
 ةكه صحن اي گونه گردد. به سپتامبر بازمي يازدهماي پس از  الاذهاني آنان از تحولات منطقه بين
و تـاريخي   يجنـگ صـليبي سـوم و نبـرد     مثابـة  نگ در عراق ازسوي جريان سـلفي بـه  ج

امـا   ،اسلام مورد هجوم قـرار گرفتـه اسـت    ةهمدر آن آخرزماني مورد فهم قرار گرفت كه 
در عراق بـود كـه    شيعي اكثريت با دموكراتيك ينظام گيري د شكلشفهم اين چه باعث  آن

). Beehner, 2006(شـد   مي تلقي ايران اي منطقه قدرت افزايش و سني اعراب تضعيف براي
 1المجـوس  دور وجاءكه در  العابدين محمد بن سرور زينثر از أهاي سلفي مت گروه ،بنابراين

 عربـي،  نـه  و عجمي اسلامي، نه و مجوسي (امام) خميني در ايران، انقلاب«اعلام كرده بود: 

ضديت با ايران صفوي و شيعيان )، 241: 1393(محمدالغريب،  »است محمدي نه و كسرايي
اشـغال  « چـون  هـم  يتصورات پردازي اين انگاره ةدرنتيجرافضي را در دستور كار قرار دادند. 

بـا   »عليه اهل سـنت در عـراق  مريكايي ادستي ايران با كفار  هم«و ، »رافضيان دست بهعراق 
سـلفي   ةرتـرين چه ـ  ). مهـم 108: 1389د (سـيدنژاد،  شمطرح  هاي صليبي سازي جنگ شبيه

ضمن بيعت با بـن لادن، چنـدين گـروه و     ثر در عراق ابومصعب زرقاوي بود كهؤافراطي م
 علـت  سيس كرد كه بـه أدر عراق ت القاعده ةشاخ منزلة بهرا » دولت اسلامي عراق« يت،نهادر

سـرعت   به المللي بين سطح در افراد استخدام و جذب براي گسترده اي شبكه از برخورداري
» هل اتاك حديث الرافضه«هاي مشهوري با عنوان  و سخنرانيا ).Lister, 2014: 9رشد كرد (

پيروزي بر «هاي تاريخي شيعيان به اهل سنت اعلام كرد:  كيد بر خيانتأو ضمن تكرد ايراد 
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كه ابتدا جهاد عليه  مگر اين ،پذير نخواهد بود كافران متجاوز نظير يهوديان و مسيحيان امكان
حملات القاعده در عراق با الگـوي   ،بنابراين .)11 :1427(الزرقاوي، » شيعيان صورت گيرد

 و متوجه نهادهاي دولتي و اهداف سياسي نظير احزاب شيعي غالب عمليات انتحاري عمدتاً
دادن بـه   ). اين اولويـت 50: 1387د (مهربان، شاهداف شهري نظير تجمعات و مراكز شيعي 

نسـل دوم سـلفي    منزلـة  عراق بـه  ةالقاعد بينبردي  ترين تفاوت راه جهاد عليه شيعيان اصلي
ضمن انتقاد  الظواهري ايمن ،بنابرايننسل اول بود.  منزلة مركزي به ةافراطي با سازمان القاعد

بندي به دو هدف القاعـده   پاي ةبه زرقاوي دربار هايي  نامه شكل مكرر طي از اين رويكرد به
كايي از عراق و استقرار موجوديت اسـلامي در  مرياراندن نيروهاي دشمن  يعني لزوم بيرون

  ).Bar and Minzili 2006: 41داد ( اين كشور هشدار مي
خداوند  ؛ترين دشمنان در اولويت خواهد بود با نزديك» جهاد مكاني«در كنش تكفيري، 

) 123 :(توبـه » الكْفَُّـارِ  مـنَ  يلُـونكَمُ  الَّـذينَ  قَـاتلوُاْ  آمنُـواْ  الَّـذينَ  أيَهـا  يا« فرمايد: قرآن ميدر 
و ...) نسل  ،سوريهدر النصره  نسل دوم سلفي افراطي (القاعده در عراق، جبههًْ ،سبب همين به

اعتقـاد بـه   علت  قالب خلافت اسلامي داعش، ضمن تكفير شيعيان به سوم سلفي افراطي در
هـاي   ن در جنـگ كار دشـمنا  ها را هم و ...، در بازسازي تاريخي آن ،شفاعت، توسل، زيارت

حمـلات   دادن اي تمركز خودشان را بر انجام طور فزاينده به ،بنابراين وكرد صليبي نيز تصور 
 ةدهـد در فاصـل   ). آمارها نيز نشان ميLister, 2014: 1- 3قرار دادند (» دشمن نزديك«عليه 
 ـ مريكـايي تقريبـاً  اها در عـراق عليـه دشـمن     كه عمليات درحالي 2013تا  2007سال  ت ثاب

عمليات در سال) بوده است، اما عمليات تروريستي عليه اهداف داخلي (دولـت،   ده(حدود 
 داشتهمورد در هر سال)  900(به بيش از  يو مردم شيعه) روندي افزايش ،هاي سياسي گروه

شهروندان عادي را هدف  درصد حملات انتحاري نيز صرفاً Jones, 2014: 36(. 41است (
  ).Chicago Project, 2016قرار داده است (

  
  نسل سوم سلفي افراطي»: خلافت«و كنش » هجرت و تكفير«ك اادر 3.4
هاي  آغاز شد و در انقلاب 2003كه از زمان اشغال عراق در سال  ،اي رقابت منطقه ةادام در

ر توازن، معطوف به استفاده از بـازيگران هـويتي   يكنش كشورها براي تغي ،دشعربي تشديد 
بـود   هاي ضـعيف منطقـه   هاي سياسي دولت نفوذ در نظام منظور به» نيابتي ةمنازع«قالب   در
)Gause, 2014: 12ابزار كـنش سياسـي بـازيگران     منزلة هاي سلفي به يند، گروها). در اين فر

 منزلـة  مقابله با ايران به ةآنان در دغدغ ؛ زيرا،هاي بزرگ ايفاي نقش كردند اي و قدرت منطقه
ويـژه اعتراضـات در    بـه  ،بنـابراين  بودنـد.  فكر عربي و غربي همدشمن اصلي با كشورهاي 
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  درگيـري  ورطـة  هاي سياسي بـه  مخالفت ،اولاً زيرا، ؛آميز پيدا كرد سوريه وضعيت خشونت
 هـاي  گـروه  نفـع  به نامتوازني خارجي حمايت ،علوي كشيده شد و ثانياً و سني بين اي فرقه

نسـل  « مثابـة  فرايند به ظهور داعش بـه ). همين Lund, 2012صورت گرفت ( سلفي افراطي
چه به داعش تبديل شـد همـان دولـت اسـلامي      آن ،واقع در منجر شد.» سوم سلفي افراطي

النصره  عراق به رهبري ابوبكر البغدادي بود كه با آغاز جنگ سوريه، ابتدا با درگيري با جبههًْ
دولـت اسـلامي   «ود را و خ ـداد نفوذ خود را به شام گسترش  ةسوريه) حوز ةالقاعد ة(شاخ

 2014 ةگـري الظـواهري در فوري ـ   (داعش) ناميـد و پـس از ناكـامي ميـانجي    » عراق و شام
)Jones, 2014: 23  پـس از تصـرف شـهر موصـل در      درنهايـت، و شـد  ) از القاعده خـارج

را اعـلام  » پيكو ـ پايان قرارداد سايكس«با هدف » خلافت اسلامي«تشكيل  2014ژوئن   29
 ).Lister, 2014: 15كرد (

بحـران هويـت و تعريـف كيسـتي جوانـان      الملـل،   ساختارهاي معنايي نظام بينثر از أمت
اخير بوده اسـت   ةگرايي در ده هاي افراط ترين ريشه مسلمان مهاجر در غرب يكي از اصلي

 روي  با داعش پيوند يافته است. در تبيين اين موضوع به اعتقاد اوليـور  كه اين پديده عمدتاً
ساكن در غـرب   مسلمان جوانان آحاد است، يعني »اسلام از زدايي سرزمين« حصولافراط م
هـويتي در   ) و همـين بـي  27- 18 :1387 روآ،(انـد   داده دست از را خود فرهنگي هاي ريشه

نه ربطي به دين دارد و نه به سياست، بلكـه  « افراط است كه ةشرايط تبعيض اجتماعي ريش
). ويژگـي  Roy, 2016( »مهاجر به غرب اسـت دوم  ن نسلمسلمانامرتبط با اي نسلي  مسئله

بــه گــزارش  ؛اســت همــين جوانــان اروپــايي بــين از فزاينــده داعــش يــارگيري ةبرجســت
 از »آژانـس اطلاعـات مركـزي امريكـا    « ، طبـق اطلاعـات  )Soufan Group( گروپ  سوفان

 انـد  اييمريك ـاهـا اروپـايي و    آننفـر   3000حـدود   ،)Barrett, 2014: 23(كشور جهـان    81
)Sanderson et al., 2015: 55 جذابيت داعش در كنار ترسيم خلافت اسلامي آن است كه .(

نظير حـديثي بـه نقـل از ابـوذر     كند.  شدت تبليغ مي هاي خود به بر عنصر هجرت در رسانه
تـرين جمعيـت    خداوند اسـت كـه بـزرگ    ةاين وعد« :آمده است دابق ةغفاري كه در نشري

 ,Issue3( »آينـد  در سرزمين شام براي ياري دولت اسلامي گرد هم مـي مهاجر تاريخ اسلام 

كنند  مي ادعا وضوح به سوي داعش هكنندگان ب با توجه به اين تبليغات، هجرت ).9 -5 :1435
كمك به مظلومان و شهادت در راه استقرار خلافت را « بلكه ندارند، بازگشت براي اي انگيزه

  ).Lister, 2014: 35(دهند  ترجيح مي» اروپايي قرمز پاسپورت داشتن بر
اصـلي   ةروش برخورد با شيعيان را نقط ـ ،گوي پيشين داعش سخن ،ابومحمد العدناني

، امـا داعـش   بـود  معتقد شيعيان ةكرد كه القاعده به موعظبيان اختلاف اين گروه با القاعده 
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داعش مرجع فقهي ترين  مهم ،بين ). دراينAl-Adnani, 2014 aهاست ( دنبال جنگ با آن به
اسـت كـه كشـتار غيرنظاميـان     اثـر ابوعبـداالله المهـاجر     مسائل من فقه الجهاد در كشتارها

جـايز اعـلام كـرد (عشـوري،      ،نبرد حاضر نباشند ةدر صحناگر  حتي(شيعيان) را مسلمان 
چنان عمليات عليه اهداف غربي را نيز در دستور  البته نسل سوم سلفي افراطي هم .)1395
كن عمـومي  احملات عليه شهروندان و ام» النصر بالرعب«برد  ويژه براساس راه د، بهكار دار

(افــراد داراي تمــايلات » هــاي تنهــا گــرگ«شناســايي و جــذب  بــادر كشــورهاي غربــي 
اقدامات تروريسـتي   دادن ها براي انجام نيافته) و استفاده از آن گرايانه اما تنها و سازمان افراط

 غربـي  جوامـع  در مسلمانان از محمد العدناني ابو ،علت همين به .استغربي  در كشورهاي
 فـرش  سـنگ  در را مغـزش  و يافتـه  را كـافر  د ...ننباش كسي منتظر فتواي هيچ«خواست تا 

ايمـان   حكم كافران يكي است. چه غيرنظامي و چه نظامي، همه بـي « زيرا، ؛»بريزند خيابان
 قلبـي  ةخواسـت « :آمده اسـت  دابق در كه نچنا اما داعش آن .)Al-Adnani, 2014b» (هستند

منزلـة   بـه  بـوده را  خلافـت  احيـاي  را كه همواره قرن اين در جهاد آغاز زمان از مجاهدين
 :Issue1, 1435( »عمل پوشـانده اسـت   ةخليفه جام اقتدار تحت امت اتحاد براي فرصتي

 جـرت، ه: داعش آن را طي كرده اسـت كه است  گام پنج شامل خلافت گيري ). شكل411
داعـش بـرعكس    ،بنـابراين  ).ibid: 34- 39(خلافـت  و  تمكـين،  طـاغوت،  نفي جماعت،

 دولت كردنايجاد براي سوريه و عراق در سرزميني دنبال به اساساً رويكرد جنبشي القاعده،
) كـه ايـن خـود    Friedman, 2014( اسـت  فراملـي  اسلامي براي خلافت اوليه اي هسته و

  جهاد است. ةمقدم
  

  گرايي افراطدر الملل  نظام بين )جهتو ماهيت، شدت، ( ةگان سهت تأثيرا. 5
  گرايي هژمون افراط ماهيت تروريستي و ضد 1.5

فـارس،   عـراق در جنـگ خلـيج    ةمريكا با محاصراي طلب جنگ ،از جنگ سرد پسدر دوران 
 ة، پشتيباني مستمر از ادام ـ1993گري در عربستان، دخالت نظامي در سومالي  ينظامتقويت 

ي هـا  تـوده مريكايي او ... احساسـات ضـد   ،اسـرائيل  دست بهشغال فلسطين و جنوب لبنان ا
 ،الملل به جهان اسـلام  را تحريك كرده بود. البته فشارهاي نظام بين 1990 ةمسلمان طي ده

 برداشت غالب در جوامع شته است؛ زيرا،داابعاد هنجاري نيز  ،دمنجر ش افراطي ادراككه به 
اسـت   مريكـايي ا و گسترش فرهنگ شدن غربي واقع شدن، در هاي جهانيمسلمان از فرايند

)Najjar, 2005: 91؛Rabi, 2000: 27(. با غـرب امـري    سلفي گرايان اختلاف اسلام ،بنابراين
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تـاريخي شـكل    يبلكه امري است كه در روند ،شود اسلام تلقي نميو مرتبط با اصل ذاتي 
بلكه در تعامل  ،اند يافتهرشد ن در خلأ يانگرا مگيري اين تعارض اسلا شكل گرفته است و در

 ،اين موضوع نبوده است طرف يگر ب تنها نظاره و غرب نه اند يافتهبا غرب به اين شكل قوام 
 را بـه خـود قـوام    گرايـان  افـراط خود تصـور   سرزميني و فرهنگي بلكه با اقدامات تهاجمي

ايي اسـلامي برخاسـته از احسـاس    گر گفتمان سياسي جريان افراط ،واقع در بخشيده است. 
 هاي اجتمـاعي درمقابـل سـاختارهاي جهـان معاصـر اسـت.       و رويه ،هويت، باورها ناامني

دو خصوصـيت كلـي بـراي    توان  الملل مي ساختاري نظام بين وضعيتبا توجه به  درنتيجه،
ن دكتـري  كـه  ني ـا نخست :ذكر كرد القاعده  ويژه سازمان و به مذهبي افراطيهاي  گروهعموم 

خـود   بـه  تروريسـتي شـكل و حـالتي    قـدرت هژمـون   ها در پاسخ به تهديدات سياسـي  آن
 و ... ،براي جذب نيرو، توجيه اقـدامات  آنانها و تبليغات  رويكرد اين گروهگيرند؛ دوم،  مي
بر  برداشت القاعده مبتني .)Ashraf, 2004: 32(شود  ميارائه  بخش ديني مشروعيتي ها ادلهبا 

الملـل آنـان را بـه     ي مادي نظام بـين ها بحرانبرابر هجوم فرهنگي و  نان درمظلوميت مسلما
  الملل كشاند. سخت با نظام حاكم بين ةموازن

  

  
  

  الملل نظام بين ةكنند يلتسهمتغيرهاي مستقل و  .2شكل 
  گرايي و جهت افراط ،در تثبيت در ماهيت تروريستي، شدت



  گرايي سلفي الملل و افراط انگاري خشونت مداوم و قوام متقابل بين نظام بين سازه   14

  جهاني ةگرايي در گستر تشديد و پراكندگي افراط 2.5
شـدن و تشـديد جهـاد اسـت. در      المللـي  الملل بين ديگر متأثر از ساختار نظام بين ةمؤلف
الملـل جديـد و    ناشـي از نظـام بـين   تجاوزهـاي   ةواسـط  بـه  2000و پس از  1990 ةده

و ... بـه شـيبي    ،ي عـراق، چچـن، بوسـني، فلسـطين    هـا  بحـران مريكا در اگرايي  هژمون
موضـوع   مـثلاً في و جهـادي افـزوده شـده اسـت.     هـاي سـل   نواخت بر تعداد گـروه  يك

اسـت،   داشـته  گيـري  چشـم  نيـز افـزايش   2001گرايي در پاكسـتان پـس از سـال     افراط
ي بـا گـرايش افراطـي در ايـن كشـور      ا فرقه سازمان 24كه در اين سال تعداد  اي گونه به

گـروه   50 از بـيش  قبـايلي  منـاطق  در سال پـس از آن فقـط   شش دراما  ،وجود داشت
پاكسـتان اسـت (محبـوبي و     ها طالبـانِ  ترين آن كه مهم توان شناسايي كرد را مي راطياف

بـه   2002در سال  اي تعداد حملات انتحاري در پاكستان از حمله .)102: 1392ديگران، 
 ـ ةحمل ـ .)Chicago Project, 2016(رسيد  2009حمله در سال  90بيش از   ةدسـتان  يشپ

كـه از   در عـراق شـد   گرايـاني  افـراط  تمركز سبب ،2003عراق در سال  اشغال مريكا وا
 تبـديل شـد   جهـاد  غالـب  ةشـيو بـه   انتحـاري  عمليـات  و افغانستان پراكنده شده بودند

 ةمداخل ـ و در كشور سومالي نيز همين حضور .)Pape, 2010: 150 ؛32: 1387مهربان، (
 هـاي  گروه ازسوي آميز خشونت رفتار انتخاب در مؤثر عوامل جمله از خارجي نيروهاي
هاي  گروه نيتر برجستهجمله  سومالي از الشبابِها  اين گروه بيناز  .است بوده گرا اسلام

در اواسـط سـال   » اسلامي شريعت هاي دادگاه«بازوي نظامي  منزلة بهكه  استتروريستي 
 ةشـاخ  2009در سـال   ،چنين هم .)113: 1391، فروغيو مسعودنيا ( شكل گرفت 2004

 از گروه يس شد. اينتأسالقاعده  در سازماني عطف نقطهمثابة  به 2»جزيره القاعده در شبه«
 كـرده  تهديـد  را مريكـا ا ةمتحد ايالات اًمستقيم بار سه ،2009 سال در خود يستأس زمان
كـاهش   ةواسـط  بـه ديگر مقطعي است كـه   2011 تا 2010ي عربي سال ها . انقلاباست

وسـيعي از   ةهاي سلفي در گسـتر  گروههاي اقتدارگرا باعث آزادي عمل  حاكميت دولت
عمل وسـيعي فراتـر از افغانسـتان و عـراق در اختيـار       ةكشورهاي اسلامي گرديد. حوز

سـوريه، تـونس، ليبـي، مصـر،      ماننـد هاي سلفي قرار گرفت كه شامل كشورهايي  گروه
 تعـداد  ،مشـخص اسـت   3 گونـه كـه در شـكل    همان درنتيجه، شود. الجزاير، نيجريه مي

بـاره رشـد كـرده اسـت.      يـك  ي عربـي بـه  هـا  انقلابمتعاقب  جهادي ـ سلفي هاي گروه
 2010هـاي   دهد تعداد پيكارجويان سلفي بين سال آمارهاي ديگر نيز نشان مي ،چنين هم
  .)Jones, 2014: 27(بيش از سه برابر شده است  2013تا 
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  جهاديـ  هاي سلفي رشد تعداد گروه .3شكل 
 .)Jones, 2014: 27( 2013تا  1988هاي بين  در سال

  :اند گرفتهي ذيل در اين مدت شكل ها گروه
 و ،»مجاهـدين  شـوراي  مجلـس «، »محمـد جمـال  « ةشـبك  :فريقااشمال در ـ 
در » عقبة ابن نافع«و تشكيلات » انصار الشريعه« ؛در مصر »المقدس بيت  انصار«

 .ليبيدر » انصار الشريعه« ؛تونس

 ؛در مالي» الدين حركت انصار«و » اسلامي مغرب در القاعده«: فريقااغرب در ـ 
و  للـدعوه  السـنه  أهل جماعهًْ«با نام اصلي » بوكوحرام« ؛در الجزاير» المرابطون«

 .در نيجريه »الجهاد

النصـره (الفـتح   ًْ دولت اسلامي عراق و شـام (داعـش)، جبهـه    :غرب آسيادر ـ 
  .و ... در سوريه ،الشام)، احرارالشام

است، كه » جهادگران خارجي« موضوعهاي تشديد كنش جهادي  شاخصهيكي ديگر از 
 آمـاري،  مطالعات نتايج اي در جهان اسلام است. طبق فرعي گسترش تنازعات منطقه ةنتيج

 يا استخدام به كه ،گوناگون كشور 90 حداقل از خارجي مبارز و جو جنگ هزار پانزده حدود
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. دارنـد  فعاليـت  عـراق  و سـوريه  در ،نـد ا درآمده سلفي جهادي مختلف هاي گروه عضويت
 در مقايسه بـا را  ي براي جهادجويان خارج ورود جنگسقف جنگ داخلي سوريه  درنتيجه،

  .)Barrett, 2014: 23( شكسته است ،هزار نفر دوازدهبا تعداد  ،قبل در جنگ افغانستان
  
  گرايي ي عملياتي به افراطده جهت 3.5

الملـل عوامـل مسـتقل در تعيـين ماهيـت و       هرچند ساختارهاي مادي و هنجـاري نظـام بـين   
هاي افراطـي   جهت حركت گروه درنهايت،چه  رود، اما آن شمار مي گرايي به گيري افراط شدت

است. اين شاخصـه نيـز    يدر مناطق جغرافياي» امنيتي خلأ« ةوجود شاخص دكن يمرا مشخص 
كه خواسـت هژمـون بـراي     اي گونه الملل قرار دارد. به ر مادي نظام بينكاملاً در پيوند با ساختا

كـه در   دكن يممشخص را خاص  يتوجهي يا بالعكس تضمين امنيت جغرافياي ايجاد بحران بي
  امنيتي و فروپاشي دولت صورت گيرد يا خير. خلأ اي منطقه

 مقـاطع  در كـه  اسـت  يرذپ تحليل نيز منظر ازاين جهادي ـ سلفي هاي گروه رشد بنابراين،
 ايـدئولوژيك  جذابيت و شده امنيتي خلأ دچار كه جغرافيايي واحد يك در بحران گوناگون

 اسـت. بحـران   بوده جهادي هاي گروه ةتوسع براي محملي است، داشته سلفي جريان براي
شد كه البتـه در ايـن    جهادي سلفي هاي گروه رشد مقطعي است كه باعث 2011در  سوريه

اي عامل اصلي در انتخاب اين كشـور و   سوي منطقه ي همها قدرتهژمون و مورد خواست 
ضـعف   منظـور  هاي افراطي نيـز بـه   بردي گروه شروع بحران بوده است. حتي در نگرش راه

كه ابومصـعب   اي گونه شود. به برد مطرح مي نظامي و عملياتي، حمله به نقاط آشوب ضد راه
بـرد   برد باشد. لـذا بهتـر اسـت راه    واند خالق راهت طرف ضعيف نمي« :كند السوري تأكيد مي

انتخاب جغرافياي عمليـاتي   ،بنابراين .)1114: 1425(السوري، » ر كنديمتناسب با شرايط تغي
گرايـان و تفكـرات دينـي آنـان باشـد، اقتضـايي و        كـه ناشـي از انتخـاب افـراط     بيش از آن

  .»هاست يجهادآشوب مغناطيس «شود:  گفته مي ،بنابراينمحور است.  فرصت
  

  الملل ثير كارگزار افراطي بر ساختار نظام بينأت. 6
  تحكيم نظم هژمونيك 1.6
ي پـس از  هـا  سـال لحـاظ مفهـومي و تـاريخي در     چه مشخص است كارگزار افراطي به چنان

 سـرد  اصلي نظم پساجنگ هاي يژگياز وفروپاشي شوروي دچار تحولات بسياري شده است. 
 قطب قدرتيگانه  منزلة به مريكااسياست خارجي  دربردي  ابهام راه به 1990 ةي دهها سالدر 
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 .كنـد  تثبيـت  را خـود مـوردنظر   قطبـي  تـك  نظـام  نتوانسـت  دوره ايـن  در مريكاا گردد. بازمي
 .)972: 1380 سـجادپور، ( ناميـد  المللي بين نظام در گذار  ةدور بايد را دوره اين ،گريد عبارت به

 خـروج مريكا براي اهدف مجبوركردن  گرايان سلفي با ش افراطترين كن سپتامبر اصلييازدهم 
گرايـي   رسـد كـارگزار افـراط    نظر مـي  وحشت بود. به ةاز جهان اسلام با استفاده از ابزار موازن

كه بـا آزادي عمـل نسـبي     ،مريكااتعامل و سپس تخاصم با  ةچندسال اي ه(القاعده) پس از دور
لادن آن را  مريكا بـود كـه بـن   اآخر بر قدرت متجاوز  ةضرب واردكردندنبال  راه بود، به آنان هم

 غرب و حتي مريكاا قدرت زوال به منجر« كرد كه يمدر صدر اسلام ارزيابي » موته«مانند نبرد 
موجـب شـد غـرب از ايـن فضـا      اما اين حملات  .)Bin Laden, 2004: 224( »گرديد يم كافر

و بنيادگرا نشـان دهـد.    ،راديكال ،تي، جهاديصورت تروريس اسلام را به يو تمامكند استفاده 
در نظـام  » تفـوق «بـر   عيني و مشروعيت ذهنـي لازم بـراي سياسـت مبتنـي     ةاين حملات بهان

راه داشته  هم را به يتيكيژئوپلسمت اهداف  چنين حركت به و همكرده است الملل را فراهم  بين
شـود (تخشـيد و نوريـان،     جهـاني  هژمونيـك  نظـم  ايجـاد  تسهيل موجب كه يا گونه به .است
گـران اصـلي    با درنظرگرفتن چالش مريكااشد سپتامبر باعث يازده عمليات تروريستي  .)1387

 ةسياست اشاع) Asymetric Power( )از قدرت نامتقارن برخورداربازيگران فراملي (اين كشور 
 .)Miller, 2006: 18؛ 98- 95: 1384نـد (دهشـيار،   كگيـري   پـي اي تهاجمي  گونه بهرا ها  ارزش

 ـ« طرح بوش دولت ،اساس همين بر  و »رژيـم  تغييـر « سياسـت  قالـب   در را »بـزرگ  ةخاورميان
. كـرد  آغـاز  )2003( عـراق  و )2002( افغانسـتان  به حمله با مطلوب، يها كارآوردن نظام روي
 نيگرايـا  افراط باتلاق اين زيرا، ؛خشكاندآن را  بايد كه كردند فرض باتلاقي را منطقه اين ها آن

 است المللي بين امنيت و متحده يالاتا ملي منافعبرخلاف  كه دهد يم پرورش را لادن بن مانند
)Cook, 2005(. جـويي  هژمون اوج ةنقط عراق نظامي گفته شده است كه اشغال علت، همين به 

 الملـل  بـين  نظـام  سـاختار  تغييـر  باعـث  را جنـگ  ايـن  برخـي  كه اي گونه به .بود متحده ايالات
كردنـد   ارزيـابي  »اسـتبدادي  و غيرمنعطف هژمونيك« به »منعطف هژمونيك« از سرد پساجنگ
  .)70: 1385(قاسمي، 

غـرب آسـيا بـا     ةمريكا براي تسلط هژمونيك در منطقاهاي تهاجمي  يشگرااما تشديد 
. شـد مريكـا  امسـير گـرايش هژمونيـك     درمرور باعث بروز موانع متعددي  اشغال عراق به

ر ي ـمهار تروريسم افراطي در عراق و ضربات وارده بـه ايـن كشـور، تغي   مريكا در اناتواني 
بـين  سـو در   هـاي نـاهم   و سياسـت  ،روند سياسي عراق با حضور نيروهاي ملي اين كشور

 شـود مريكـا تبـديل   ابـراي   ياشغال عراق به بـاتلاق  عملاًشد مريكا باعث ابرخي متحدان 
)Shah, 2013(. عنـوان  بـا  اي مقالـه  در ،مريكاا جيخار روابط شوراي عضو ،هاس ريچارد 
  :كرد تأكيد 2006 در افاير فارين ةنشري در »جديد ةخاورميان«
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 جنـگ  يـك  ـ ـ 1991 سـال  در عراق با جنگ اولين كه است اين تاريخ يها طعنه از يكي
 عـراق  دوم جنـگ  و بـود  خاورميانه مريكاييا دوران آغاز ةدهند نشان ـ فوري و ضروري

كـرد   تسـريع  را دوران ايـن  پايـان  نيـز  ـ ـ غيرضـروري  البته و يانتخاب جنگ يكـ  2003
)Haass, 2006(.  

گـرفتن نظـام    فاصـله  ةدهنـد  نشـان  2008پيروزي باراك اوبامـا در انتخابـات    ،اساس اين بر
 كسـينجر  تعبيـر  جديدي بود كه به ةسوي عرص مريكا بهاگرايي تهاجمي  الملل از هژمونيك بين
جهـان در آن   برتـر  قـدرت  قرار داشت. دوراني كه هـيچ  »كنسرت ديپلماسي« ارچوبهچ در

 بين لازم كاري هم تا كند داري مي يشتنخو ثبات برقراري براي ،دارد وجود اگر يا ندارد وجود
  .)Kissinger, 2009(بگيرد  المللي شكل بين هنجارهاي و قواعد اجراي براي بزرگ يها قدرت
  
  سم افراطيبر تهديد تروري شدن امنيت مبتني جهاني 2.6

عنوان مـوج   باالقاعده را  تروريسم افراطي» تروريسم موج چهار«در تبيين ديويد راپاپورت 
 و پـس از سـه مـوج   اكـه ازنظـر    نامـد  يچهارم تروريسم مدرن، يعني تروريسم مذهبي، م ـ

هـاي   در دهه حمله به اهداف نظامي اب» موج ضداستعماري«با محوريت ترور  »آنارشيستي«
بـا تمركـز بـر هواپيماربـايي      »مـوج چـپ جديـد   «و ، 1960 ة، اواخر ده ـستمابتداي قرن بي

ي انتحـاري  هـا  اتي ـعمل ةموج تروريسم مـذهبي بـا مشخص ـ   ،واآمده است. ازنظر   وجود به
 حـوادث  در القاعـده  جهـاد  اعـلام  بـا  اسـاس،  ايـن  بـر  .)Rapaport, 2002(شود  شناخته مي

 شـوراي  ورود بـا . گرفـت  قـرار  شدن امنيتي ةآستان در سلفي اسلام گفتمان سپتامبر،  يازدهم
 ســلفي، اســلام گفتمــان ،2001 از پــس يســمضدترور يهــا نامــه قطــع صــدور در امنيــت

 ابراهيمـي، ( شـد  المللـي  بـين  امنيت و صلح ارچوبهچ در يا مسئله و امنيتي رسمي  طور به
1392 :189 -191(.  

تهديـد   شـدن  ديريسم و جهاي سلفي افراطي بر مفهوم ترو تأثير گروه منزلة چه به اما آن
 طبيعتي ي،ده سازمان و مرتكبان لحاظ به ،اولاً جديد يسمترورتوان گفت اين است كه  آن مي
 جديد هاي يستترور ،ثالثاً است؛ مذهبي گرايي افراط و الهام نوعي بر مبتني ،ثانياً دارد؛ فراملي

 ؛است ممكن مردم ترين بيش به حمله هدفشان و دارند دسترسي يكشتارجمع يها سلاح به
صورت  به را ها آن بلكه كنند، ينم ينچ دست و انتخابدقت  به را خود قربانيان ها آن ،رابعاً و

 تهديـد  يندهايافر به توجه با .)Duyvesteyn, 2007: 439- 440(گزينند  يبرم آميز غيرتبعيض
 مثابـة  به را »امتقارنن ةمنازع« توان مي افراطي، سلفي اسلام از منبعث الملل بين نظام در امنيتي
 نامتقـارن  يهـا  . منازعـه كرد شناسايي جديد الملل بين نظام در تعارض الگوهاي ترين اصلي
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در  كـه  شـود  يم محسوب امنيتي و سياسي بازيگران نابرابر قدرت بر مبتني كنش از يا جلوه
 بـازيگران  و بـزرگ  يهـا  قدرت تهديدهاي با مقابله براي گرا هويت كنشگران اين وضعيت
 .)51: 1390(متقـي،   داشـت  خواهنـد  تـري  بـيش  عملياتي ابتكار و انگيزه از ي،ا مؤثر منطقه

 2015نـوامبر   سـيزده  نيويـورك و  2001سـپتامبر   يازدهشايد بتوان حوادثي نظير  ،بين اين در
يـابي بـازيگران    درك جديد از تحولات سياسـت جهـاني براسـاس نقـش     منزلة پاريس را به
سـال از   چهـارده روهاي هويتي دانست. دو حادثة يادشده كه بـه فاصـلة   ويژه ني پيراموني به

امنيـت  «در فضـاي  » جنـگ نامتقـارن  «توان شكل جديدي از  را مي اند ديگر اتفاق افتاده يك
  .)Wood and Murrow, 2015: 6(دانست » زده آشوب
  
  ملتـ  آشوب و تضعيف الگوي دولت 3.6
اين  ةدهند يلتشكالملل به اجزاي  اطي بر نظام بينيرگذاري كارگزار سلفي افرتأثديگر  ةحوز

 مشـاهده نقـاط   ديگـر عربـي بـيش از    ةگردد. اين مسئله در جهان اسلام و منطق نظام بازمي
 در ايـن گـروه   دسـت  بـه موصـل   ظهور داعش و اشـغال ناگهـاني   ،در مقطع اخير. شود مي
مناقشات سـرزميني  ي قومي و مذهبي به ها شكاف سرعت بهد تا شباعث  ،2014  ژوئن  دهم

 اهميـت « بـر  2012 ژوئـن  ويكـم  بيسـت  در ،داعـش  رهبـر  ،البغـدادي  ابـوبكر  .تبديل شود
 سـازي  كن ريشه قراردادي، مرزهاي بردن ازبين با علما كردنمتحد شريعت، قانون كاربستن به

 را مرزهاي ساختگي كه اسلامي يدولت اعادة و ،يپرست وطن ديگر اشكال و كثيف گرايي ملي
 ,Moniquet(تأكيـد كـرد   » نيسـت  معتقـد  اسـلام  جز مليتي هيچ به و شناسد نمي يترسم به

فاقـد قـدرت   كـه   ،يـايي منـاطق جغراف  ينگسترش ار د يزگرايي ن عملكرد افراط .)12 :2013
و  يـر فراگ يافراط ـ ياست. گـروه سـلف   گذاشته يرثأامن ت يها بهشت يجادا يبرا ،اند يمركز

 يـد را تهد يفضع يها دهد و حكومت تحول خود ادامه مي هروب هاي يتمشهور مرتباً به فعال
 يها راثر بحرانب اي يندهطور فزا كه بهرا  ،مسلمان يژهو به ،گوناگونكند و مردم در جوامع  مي

و  يبنـد  قطـب  ياسـي و س ،ياقتصـاد  ي،اجتماع ي،فرهنگ فاتها و اختلا و شكاف ياقتصاد
 يـن ا درنهايـت، و  دهنـد  يو سوق م كنند مي دعوت گرايي يبه افراط ،شوند دچار انشقاق مي

 شـوند  هـا مـي   دولت ثباتي يموجب ب ،اند شده  صحراها پنهان ياها  كه عمدتاً در كوه ،مبارزان
)Malka and Lawrence, 2013(. ًيـن ا يحكومـت بعث ـ  يبه عراق و نابود يكامرا ةحمل مثلا 

آرام  يانوسو سواحل اق ايقفراغرب  ةحضور القاعده فراهم كرد. منطق يرا برا يطكشور شرا
 يسـم گرايـي و ترور  به مـأمن افـراط   يكنترل دولت نبودو  ثباتي يب سبب گذشته به ةدر ده يزن

در  ياسـلام  يامـارت  يسهدف خـود را تأس ـ  »يالقاعده در مغرب اسلام«شده است.   تبديل
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 تـا سـرحدات چـاد امتـداد دارد     يـر و الجزا يتـاني كه از مـرز مور اعلام كرد بزرگ  يصحرا
)Moniquet, 2013: 22( . توانسته است بحران اقتدار دولت  يجريهدر ن يزن »بوكو حرام«گروه

 يتتنها از تثب نه يراخ ةدر ده» الشباب«گروه  يتفعال يزن يقافراشرق  در .دنك يجادرا ا يمركز
گسـترش   يزو ... ن ،ياكن يتره،بلكه بحران را به ار ،كرده است يريكشور جلوگ يندولت در ا

 يجاز نتـا  يـز و ... ن ،عـدن  يجخل ـ ي،در سواحل سومال ياييدر هاي يدزد يشه است. افزاداد
  است. يگرايي در سومال عملكرد افراط

  
  امنيتي غرب ةفرهنگ هابزي عليه اسلام و فرهنگ كانتي در مجموع 4.6
 سـازي  يدوقطب ـ تـا  شد باعث آن از پس تحولات و سپتامبر يازدهم ةحادث خلق با گرايي افراط
 دسـتوركار  امـا  ،بگيـرد  قـرار  تروريسم با مبارزه دستوركار مبناي شر و خير محور دو به انجه

 گفتماني تبديل به اساساً الملل بين سياست سطح در امنيتي يبرد راه از فراتر تروريسم با مبارزه
 را بـازيگران   ينب تعاملي هنجارهاي و هويتي ةحوز در المللي بين هاي يهرو آن براساس كه دش

ملـي   سـطوح  در منازعه و رقابت تشديد ،در سطح نخست. است داده قرار خود الشعاع تحت
گرايـي سـلفي و    دهـد كـه افـراط    يمن نشان ميو عراق، سوريه، سومالي،  ماننددر كشورهايي 

اي  كه باعـث بـروز آشـوب منطقـه     ،گرا هاي هويت ي ناشي از گروهها شورشچنين برخي  هم
الملـل قـرار دارنـد. در     ي نظـام بـين  محور دولتبا الگوي حاكم  در تقابل و ستيزش ،شوند مي

هـاي   از ويژگـي  »ليبراليسـم « و طور كل به »گرايي اسلام«بين  گفتماني تنازع تشديد ،سطح دوم
 ةمجموع ـ بـين الملـل   ي در ساختار مادي نظام بينبند قطبالملل است كه به  فرهنگي نظام بين
چالشـي دربرابـر    مثابة گرايي به ع موجود با جريان افراطجريان موافق وض منزلة امنيتي غرب به

شدن اسـلام،   با امنيتي اصولاً ،د. اما فراتر از اين مسئله و در سطح سومشو ميمنجر نظم مستقر 
  كرد. مشاهدهتوان  مي نيزرا اسلام و غرب  بيننوعي جنگ فرهنگي 

 شـباهت  مريكـا ا و اطـي افر اسـلام  بـين  تازه جنگ كه طبق تحليل هانتينگتون اي گونه به
 تـا  كنـد  مـي  تشـويق  را هـا  يكاييمرا مسلمانان با دشمني. دارد سرد جنگ دوران با بسياري
  .)491 :1384 ،هانتينگتون(نند ك تعريف آرماني و سياسي لحاظ به را خود هويت

ــابزي  ــگ ه ــا تشــديد فرهن ــاظر ب ــتيزش متن ــك در محــوري س ــاملات و ســطح ي  تع
براي تبيين  ،جا يابد. در اين يمافزايش  غربي كشورهاي بين و ديگر سطح در جويانه كاري هم

د كـه  كـر اشـاره   »مشـترك  هاي نگراني«و  »متقابل وابستگي« توان به مفاهيم اين موضوع مي
 ها دولت شود مي موجب پذيري واحدهاي ملي از تهديداتي مشترك است كه ناشي از آسيب

وجـود تهديـد   . دهنـد  بروز خود از هنگهما و سو هم رفتاري مشترك، هاي نگراني دربرابر
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گـري   مريكا بتواند مشروعيت لازم براي كنشا ةمتحد  د تا ايالاتشتروريسم سلفي موجب 
هاي سياسـي و نظـامي فـراهم     قالب ائتلاف را در گوناگونسازي كشورهاي  راه نظامي و هم

اي امنيـت و  جـويي بـر   كـاري  بر فرهنگ لاكـي (هـم   مبتني برد ائتلاف راه وضعيتآورد. اين 
اي  الملـل پديـده   در روابط بـين دهد كه  را پيش روي بازيگران قرار مي ي)جمع دستهمنفعت 

معمـولاً در   ـ ـ بـه اقـدام مشـترك كشـورها     1990 ةشود و از اوايل ده ـ جديد محسوب مي
بـرد   راه درنتيجه، .شود مي اطلاق گر بازيگران اخلال عليه ـ ارچوب مجوز شوراي امنيتهچ

)، 1990فارس ( بحران جنگ اول خليجچهار تاكنون در قالب فرهنگ لاكي  در يساز ائتلاف
المللـي   و ائتلاف بين ،)2003)، جنگ عليه عراق (2002جنگ عليه تروريسم در افغانستان (

  .كار گرفته شده است به )2014ضد داعش در (
  

  گرايي سلفي و مشروعيت نظم هژمونيك افراط. 7
الملـل داشـته    ر ماهيت قطبي نظام بيندسرد تأثيري دوگانه  گگرايي در دوران پساجن افراط

سرد  الملل پساجنگ و شرايط لازم را براي حركت نظام بين ،فرصت، بهانه ،سو يك  است؛ از
فـام،   (يـزدان  كـرد مراتبي دستوري فـراهم   قطبي يا سلسله تك يسوي نظم از حالت گذار به

ي پيـاپي ناشـي   ها بحرانگرايي و وقوع  فراطا ةتشديد مسئل ،ديگر سوي اما از .)775 :1387
جغرافيايي جهـان باعـث افـول     گوناگونگرايي و كنش تهاجمي امريكا در مناطق  از افراط
بنـدي مفهـومي و    يـف طدر  ،اسـاس  همـين  د. برشقطبي مدنظر او  مريكا و نظم تكاقدرت 

 يازدهالملل در  نگري كارگزار افراطي بر ساختار بي يلتحم ةد كه نقطشروند تاريخي اشاره 
مريكـا در نظـام   اتفوق سـاختار بـر كـارگزار بـا كـنش تهـاجمي        ةد دورشسپتامبر باعث 

گرايـي   تداوم داشت. اما اثر دوم كنش افـراط  2003كه حداقل تا سال  شود الملل ايجاد بين
 ةراهـي جامع ـ  بـا ناكـامي امريكـا در هـم     2003الملل آن بود كه پس از سـال   در نظام بين

پـس   درنتيجه،د. شي در عراق و افغانستان متحمل آن ساز ملت ةل و شكست پروژالمل بين
مريكا و تدوين هنجارهايي نظير دفـاع  االملل شاهد حركت تهاجمي  كه نظام بين عياز مقط

  سوي نـوعي هژمـوني نـرم و بـاز ايـالات      الملل به محور بين قطب گيرانه بود، نظم تك يشپ
 و فـراز  همـواره  سرد پساجنگ الملل بين نظام در مريكاا ،اساس همين د. بركرمتحده حركت 

 نحـوي  به اخير يها سال در ويژه به. است داشته »سلطه« و »رهبري« بين فراواني هاي يبنش
 هژمـون  دولـت  بـراي  »رهبـري « نقشـي  ايفـاي  و »گـر  سـلطه  هژمـوني « از دوري درصدد

  .)47  :1390 قريب،( ستمريكاا



  گرايي سلفي الملل و افراط انگاري خشونت مداوم و قوام متقابل بين نظام بين سازه   22

 يالملـل و بقـا   بـين  ةتـرين تهديـد جامع ـ   اصـلي  بـة مثا برساختن تروريسـم افراطـي بـه   
سـازي اسـلام در    قالب تهديدات نامتقارن از منظر ساختار مادي و امنيتي ها در ملت   ـ دولت
د. بازنمايي و شوالملل واجد ابعاد هژمونيك  د تا نظام بينشهنجاري باعث  ـ فرهنگي ةحوز

د تا فهـم مشـتركي از   شت باعث مد يطولان يتشديد مكرر و ادواري تهديد افراط در روند
 كنتـرل  عمـدتاً  نظـم  ايـن  . هـدف شـود الملل ايجـاد   روي نظم و ثبات بين هاي پيش يبآس

 عمـدتاً  مهـم  ايـن  كه است الملل بين نظام ةگستر در آنارشي منفي تأثيرات مهار و خشونت
 رفتـار  ارچوبه ـچ كـه  ،محور ايده نظم اين. شود مي مهار و شناسايي هژمون قدرت ازسوي
 هنجارها، سري يك بر مبتني كند، مي تعريف را غيردولتي و دولتي از اعم المللي بين بازيگران

 و ،توجيـه  تـدوين،  جهـاني،  مسـلط  بـازيگر  كه است معيارهايي و ،قوانين الگوها، ها، يهرو
 بـه  قـدرت  البته. كند مي هدايت خود ملي منافع تأمين ضرورت لحاظ به را ها آن سازي يادهپ

 رضـايي، ( گيـرد  كار به روش هر و زمان هر در را خودش توانايي يدولت كه نيست معنا اين
163:1388.(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملل يرگذاري كنشگر افراطي بر ساختار نظام بينتأث . روند مفهومي4شكل 

اسـت.   منـابع  به مادي قدرت عوامل تبديل قواعدة ويژ كارانگاري  براساس تحليل سازه
الملل  ترسيم تهديد اسلام در فضاي هنجاري بينو  منابع قدرت ماديمريكا از ابرخورداري 

المللـي نظيـر    هـاي بـين   هنجارتري در ايجاد قواعد و  هاي بيش يتظرفد اين كشور شباعث 
گرايي سـخت   دستانه بيابد. هرچند دوران هژمون يشپ ةحمل و گفتمان جنگ عليه تروريسم
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هاي جنـگ   هزينه علت به ،الملل ناميد ر نظام بينقطبي د توان آن را مقطعي تك كه مي ،مريكاا
گرايـي و   قالب چندجانبـه  مريكا دراد، اما روند حركتي شعراق و افغانستان دچار فرسايش 

تبيـين تـأثير كنشـگر     بـراي  ،بنـابراين  الملل تداوم يافـت.  بين ةتحقق نظام هژموني در گستر
گـرا   تـوان گفـت: كـنش افـراط     د ميسر زماني پساجنگ ةالملل در باز ر ساختار بيندافراطي 

الملـل از شـرايط    ر نظـام بـين  يسپتامبر باعث تغي يازدهكه با تحميل خود در مقطع  ضمن اين
(الگـوي لاكـي در    بـرد ائـتلاف   راهطوركلي به اتخـاذ   اما به ،قطبي گرديد گذار به تك درحال
يـت قـدرت   مريكـا بـراي ايجـاد و تثب   امحصول تلاش كه منجر شد  امنيتي غرب) ةمجموع

مريكا از منـابع  ادليل برخورداري  و البته به بود (ساختار مادي) الملل هژمونيكش در نظام بين
قدرت و تبديل آن به قواعد، واجد ابعـاد پررنـگ هنجـاري و ارزشـي بـراي جنـگ عليـه        

اين تحـولات   ةهم ة. نتيجاستتروريسم و تهديدانگاري عليه اسلام (ساختار هنجاري) نيز 
  الملل است. هژمونيك در سطح بين يبخشيدن به نظم روعيتتحكيم و مش

  
  گيري نتيجه. 8

يافتن متقابل هويت اسـلام سـلفي افراطـي و نظـام      م قواميهدف اصلي در اين پژوهش تفه
 و انگـاري  در ابتـداي مقالـه براسـاس مبـاني فرانظـري سـازه       ،سـبب  همين الملل بود. به بين

و در  شـد الملل تحليل  هاي ساختاري نظام بين هگرايي شاخص هاي كارگزاري افراط شاخصه
هويتي از سه نسـل  / تاريخي يهاي افراطي روند الذهاني گروه براساس ادراك بين ،گام دوم

چگونگي تأثيرات ساختار بر كارگزار  ةكه دربار اي گونه د. بهشجريان سلفي افراطي توصيف 
نهادي) و رشد كـنش هژمونيـك در   و الملل (هنجاري، مادي،  ي نظام بينها مؤلفهبايد گفت 
 گونـاگون در منـاطق   ،شـود الگويي جهـاني تشـديد    منزلة د جهاد بهشالملل باعث  نظام بين

و جريان افراطي خود را بلوك ضـدهژمون مسـئول بسـيج جهـان      ،جغرافيايي پراكنده شود
ر دملل ال ثيرات ساختار بينأاسلام دربرابر غرب كافر و متجاوز معرفي كند. پس از بررسي ت

گـرا پرداختـه    الملل براثر رفتار بازيگران افـراط  كارگزار سلفي، به تحولات ساختار نظام بين
سپتامبر باعث يازدهم كه با تحميل خود در مقطع  گرا ضمن اين كه كنش افراط اي گونه بهشد. 
بـرد   اهراتخاذ  بهطوركلي  اما به ،دشقطبي  گذار به تك درحال وضعيتالملل از  ير نظام بينيتغ

مريكا براي امحصول تلاش گرديد كه منجر  امنيتي غرب) ة(الگوي لاكي در مجموع ائتلاف
 علـت  و البتـه بـه   است مادي)  (ساختار الملل ايجاد و تثبيت قدرت هژمونيكش در نظام بين

مريكا از منابع قدرت و تبديل آن به قواعـد، واجـد ابعـاد پررنـگ هنجـاري و      ابرخورداري 
. سـت اعليه تروريسم و تهديدانگاري عليه اسلام (ساختار هنجاري) نيز  ارزشي براي جنگ
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بخشـيدن بـه نظـم هژمونيـك در سـطح       و مشروعيت شدن اين تحولات تحكيم ةهم ةنتيج
ديگـر   اي سـازا بـا يـك    كه ساختار و كارگزار رابطـه  كيد بر اينأبا ت ،الملل است. بنابراين بين

سـرد و   الملل پساجنگ نظام بين: دكرچنين تبيين  ينااصلي پژوهش را  ةتوان فرضي ، ميدارند
. ديگر قرار دارنـد  بخشي متقابل با يك سازا و قوام اي هگرايي در اسلام سياسي در رابط افراط

ساختار  متقابلاًبخشد و   ميالملل را قوام  گرايي ويژگي هژمونيك نظام بين كه افراط اي گونه به
متقابـل باعـث ايجـاد دور     ةاين رابط ـ .شود گرايي مي يابي و تشديد افراط نظام باعث هويت

ديگـر را   يـك  الملـل شـده اسـت و ايـن دو مرتبـاً      گرايي و نظام بين افراط بينآميز  خشونت
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